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 السلم علیک یا اباعبدال السلم علیکم و رحمة ال
 و برکاته، السلم علی الحسین و علی ب��ن الحس��ین و
 اولد الحس���ین و اه���ل بی���ت الحس���ین و رحم���ة ال و

برکاته

ک)))ه م)))ا تمری)))ن ولی)))ت گفته ام   رفق)))ای عزی)))ز، از اول ه)))م 

گ))ر ک))ه ا کنیم. وال، بال، م))ن همیش))ه ت))و فک))ر هس))تم   می 

کوچ))ک ش))ما آس))یب وارد ش))ود، ی))ک آس))یب  ب))ه ی))ک بچ))ه 

 ج))زئی، م))ن ن))اراحت هس))تم. خ))دایا، ت))و ش)اهدی می دان))ی
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رد ولی))ت گر)) گ))ویم. چ))را؟ چ))ون هم))ه ش))ما   ک))ه تمل))ق نمی 

رد ش))ما گر) گش))تید، م))ا بای))د  رد ولی))ت  گر) ک)ه  گردید. ح))ال   می 

کج))ا  بگردی))م، ای))ن وظیف))ه وج))دانی م))ن اس))ت. پ))س ه))ر 

که دارد خدشه به ج))ان ش))ما، ب))ه ولی))ت ش))ما ی))ا ب))ه  ببینم 

ک)))ه همیش)))ه از خ)))دا  آخ)))رت ش)))ما می خ)))ورد، ای)))ن اس)))ت 

 می خواهم، از ائمه ط))اهرین، بالخص))وص از حض))رت زه)را

ک))ه خ))دایا، روزی اینه))ا را معل))وم گفته ام   می خ))واهم، الن 

ک)))ن. ک)))ه آن را زی)))اد   ک)))ردی؛ ام)))ا رزقش)))ان چی)))زی هس)))ت 

ک)))ه ب)))ا ه)))م ک)))ه همی)))ن ج)))ا   همیش)))ه در فک)))ر ش)))ما هس)))تم 

که آنجا هم زی))ر س))ایه ع))رش  هستیم، ان شاءال امیدوارم 

 خدا باشیم. روایت داریم، حضرت می فرمای))د م))ا دوس))تان

کنی))م، ت))ا ب))ه واس))طه  و شیعه هایمان را در دنی))ا پخ))ش می 
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 آنها یک آبادی یا یک شهر یا یک جایی حف))ظ باش))د،؛ ام))ا

که نیاز نیست حفظ باش))د، تم))ام آنه))ا  در قیامت، در آنجا، 

کردند، م))ا هم)ه آنه))ا را در زی))ر ع)رش خ))دا،  امر ما را اطاعت 

 در زیر سایه خودمان قرار می دهی))م. ان ش))اءال، امی))دوارم

ک)ه م))ن ب)ه ش))ما  که م))ا از آنه))ا باش))یم. ب))ه ای))ن دلی))ل اس))ت 

خیلی محبت دارم.

ک))ه ای))ن ک))ه دنی))ا خطرات))ی دارد  کن))م   ح))ال حس))ابش را می 

ک))رده، م))ا بای))د از آن ک))رم و خ))دا افش))ا   خط))رات را پیغم))بر ا

 خط)))رات محف)))وظ باش)))یم؛ یعن)))ی هم)))ه ش)))ما، خودت)))ان،

 خانواده تان، بچه هایتان، همه باید محف)وظ باش))ید. بع))د

گ)ر یک))ی ب)ا ک)ه می فرمای))د: آخرالزم))ان ا ک)ردم ای))ن   م))ن فک)ر 

ک))ه کنن))د،   دی))ن از دنی))ا ب))رود، ملئک))ه آس))مان تعج))ب می 
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 چط)))ور ای)))ن ب)))ا دی)))ن آم)))ده، اینق)))در در آخرالزم)))ان خفق)))ان

ک))ه آخرالزم))ان ش))روع  می ش))ود. الن چن)))دین س))ال اس))ت 

ک))ه از چ))ه زم))انی  ش))ده اس))ت، آخرالزم))ان ه))م معل))وم اس))ت 

ج رفت، پ))ای که ناصرالدین شاه خار  شروع شده، از زمانی 

ک))رم ه))م ک))رد. پیغم))بر ا  خارجی ه))ا را در مملک))ت ای))ران ب))از 

گفت))))ه، زن ه))))ا اینج))))وری  تم))))ام ش))))رط های آخرالزم))))ان را 

 می ش)))وند، مرده)))ا اینج)))وری می ش)))وند، خلف)))ا اینج)))وری

گفت))ه: م))ؤمن،  می ش))وند، م))ؤمن اینج))وری می ش))ود؛ مثل  

گیرد، لهو و لعب تا مکه  خوار می شود، نزول همه جا را می 

گف))ت: ک))رد، می ش)ود؟  گیرد، س))لمان م)دام س)وال می   را می 

 قسم به آنکه جان هم)ه ع)الم ب)ه ق))درتش اس)ت می ش)ود،

گ))ر گوی))د: ا گ))وییم الن هم))ه آنه))ا ش))ده اس))ت، ح))ال می   می 
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کنن))د.  یکی با دین از دنیا رفت، ملئکه آسمان تعجب می 

 چ)))را ت)))و اینج)))ور می ش)))وی؟ م)))ن می خ)))واهم ش)))ما از آنه)))ا

که چرا ما اینج))وری می ش))ویم؟ البت))ه کنیم   نباشید. توجه 

ک)ه اینج))ور نش)ود، کس)ی ه)م هس)ت   آن، عمومیت ن))دارد، 

ک))ه در آخرالزم))ان دین))ش را کس))ی   ح))ال پیغم))بر فرم))ود: ه))ر 

کند، با من و در درجه من است. حفظ 

گ))ویم می ش))ود [ب))ا دی))ن باش))ی]، ای))ن ک))ه ب))ه ش))ما می   ای))ن 

گف))ت: س))لم م))ن ب))ه ب))رادران آخرالزم))ان،  اس))ت؛ پیغم))بر 

گفت: مگر ما برادرت نیستیم؟ فرم)ود: ای س)لمان  سلمان 

 ج))ان، ش))ما اص))حاب م))ن هس))تید. ب))رادران م))ن، آنه))ایی

ک))ه ای))ن حرفه))ا را می ش))نوند و ندی))ده ب))ه آن عم))ل  هس))تند 

کنن))د. آنه))ا متق))ی هس))تند، آنه))ا ب))رادران م))ن هس))تند.  می 
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ک))ه ک))ه می آی))د، وح))ی را می بینی))د   شما جبرئیل را می بینید 

 می آید، قرآن به من نازل شد، می بینید و می دانید، آنها با

کنن))د، پرچ))م ام)ر دستش))ان  یقی))ن، ای))ن حرفه)ا را قب)ول می 

کنن))د، آنه)ا ب)رادران م))ن هس))تند. م)ا  است، با ام)ر عم)ل می 

 می خواهیم شما برادر پیغمبر باش))ید. ح))ال چط))ور می ش))ود

کنیم. جان من،  که اینطور می شود؟ ما امر را اطاعت نمی 

کنی)))م، خیل)))ی خ)))وب اس)))ت. مثل  الن گ)))ر ام)))ر را اط)))اعت   ا

ک))رم، چن))د ت))ا زن دارد، ی))ک زن))ش ب))ه ن))ام  ببینی))د پیغم))بر ا

ک))رده، وال، روای))ت داری))م: هفت))اد  خدیجه، امر را اط))اعت 

گوید مبارک باد، یکی هم عایشه است ام))ر  هزار ملک، می 

 را اط)))اعت نک)))رده، ام)))ام ص)))ادق می فرمای)))د: اه)))ل جهن)))م

است.
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کن))م؛ خانمه))ا، بیایی))د ام))ر را  م))ن ب))ه خانم ه))ا خط))اب می 

که این حرفها ح))الی اش نیس))ت. کنید. امام زمان   اطاعت 

 هر چند پدر تو بود فاض))ل، از فض))ل پ))در ت))و را چ))ه حاص))ل؟

 اه))ل نیش))ابور آمدن))د، ی))ک پ))ول خیل))ی زی))ادی، ه))دایای

ک))ه ج))واب داد، او کس))ی  گفتن))د: ه))ر   خیل))ی زی))ادی دادن))د، 

ک))ه در ظ))اهر ام))ام حس))ن  ام))ام اس))ت. ح))ال آمدن))د دیدن))د 

کنی))د، م))ن مقص))د دارم  عسکری از دنیا رفته اس))ت، ت))وجه 

 که این ح)رف را می زن))م، ح)ال آمدن))د و آنه)ا را پی)ش جعف))ر

که ام)ام زم))ان اس))ت، بای))د بگوی))د ای))ن کسی  گفت:   بردند، 

کاغ))ذها کسی است و بگوی))د چق))در اس))ت و   پولها برای چه 

گف))ت: ب))رو باب))ا ج))ان، ای))ن  را ه))م ندی))ده، ج))واب بده))د. 

ک))ه ه))ر چ))ه داده ان)))د، بای)))د ک))ه می زنی)))د،   حرفه))ا چیس)))ت 

٨فتنه آخرالزمان



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بدان))د. اینه))ا دم دروازه رفتن))د، آق))ا ام))ام زم))ان دنبالش)))ان

کرد، اینها آمدند، حضرت فرمودند: ای))ن ام))وال م))ال  روانه 

کس)))ی اس)))ت، ه)))م اس)))م خودش)))ان را آورد، ه)))م اس)))م  چ)))ه 

 پدرش))ان را آورد، اینق))در ه))م هس))ت؛ ام))ا [فرمودن))د:] م))ن

گ))ذارم، بترس))ید از کنم، دس))ت ب))ه آنه))ا ه))م نمی   قبول نمی 

ک)))ه ام)))ام زم)))ان اعم)))ال م)))ا را قب)))ول نکن)))د. ای  آن روزی 

 خانم ه))ا مت))وجه باش))ید، آقای))ان مت))وجه باش)))ید، جوان))ان

کن))د،  مت))وجه باش))ید، ام))ام زم))ان، بای))د اعم))ال م))ا را قب))ول 

ک))ه کس))ی   قبول نکرد، دست هم به آنها نگذاش))ت. ب))ه آن 

گفت: شطیطه چ))ه چی))زی داده اس))ت؟  اینها را آورده بود، 

کرب))اس ب))ود و ی))ک مبل))غ گ))ز  گوی))د: یک))ی دو   ای))ن راوی می 

گرف))ت، ی))ک مبلغ))ی ب))ه او داد، کم))ی ه))م ب))ود، از او   خیل))ی 
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 گف))ت: [ب))ه ش))طیطه بگ))و] ت))ا چن))د م))اه دیگ))ر زن))ده هس))تی،

ک))ن، م))ن آنج))ا می آی))م ب))ه او نم))از می خ))وانم. ج   اینها را خر

ک))ه ام))ام زم))ان بگوی))د م))ن از  خوش))ا ب))ه ح))ال آن جن))ازه ای 

این بدی ندیدم.

 خانم های عزیز، بیایید شطیطه بشوید. چرا ه))وا و ه))وس

کرده؟ حال شطیطه آنجا ی))ک ق))بری دارد و  ما را اینطوری 

 م))))ردم متوس))))ل ب))))ه او می ش))))وند و ی))))ک حاجت ه))))ایی را

ک))رده. ح))ال چ))را  می ده))د. چ))را؟ ای))ن خ))انم ام))ر را اط))اعت 

 اینط)))))وری ش)))))ده؟ م)))))ا ی)))))ا عن)))))اد و خی)))))ال داری)))))م و ب)))))ه

 عبادتهایم)))))ان خودم)))))ان نم)))))ره می دهی)))))م. عبادته)))))ای

 نم))ره ای، خودم))ان نم))ره می دهی))م. ی))ک ع))ده ای ه))م ب))ا

کارش))ان کنن))د، ای))ن دو ع))ده  ک))ار می  ک))راه  کراه هستند. با ا  ا
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 خ)راب اس))ت، اتص)ال نیس))ت. ه)ر عمل))ی در ای)ن ع))الم، ه)ر

 کسی می خواهد بکند، باید به ولیت اتصال باش))د؛ وگرن))ه

 باطل است، عمل بی اتصال ب))ه ولی))ت باط))ل اس))ت. ح)ال

کن))د؟ ای))ن آق))ا، اول  م))ن روایت))ش را ک))ار می   ب))بین، آق))ا چ))ه 

گیرن))د، احی))ا  بگویم، ام)ام ص))ادق می فرمای))د: ق)رآن س)ر می 

کنن))د، ع))اق پ))در و م))ادر ه))م  می روند، ج))اده ه))م ص))اف می 

 نیس))تند، دم ه))م از م))ا می زنن))د، [ام))ا] اه))ل آت))ش هس))تند.

 اغلب مردم اینطور هستند. آن وق))ت از ام))ام ص))ادق س))وال

ک))ه مک))ه ب))رود، مک))ه را قب))ول دارد، کس))ی  کنن))د، آق))ا،   می 

ک)ه کس))ی  که قرآن را سر بگی))رد، ق))رآن را قب))ول دارد،   کسی 

گوی))د: درس))ت اس))ت؛  نم))از بخوان))د، نم))از را قب))ول دارد، می 

گ)))ونه اش)))خاص؛ م)))ال را چن)))گ می زنن)))د، وال،  ام)))ا ای)))ن 
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کن))د، ح))ال ب))ا هم))ان م))ال  حضرت دستش را همچنی))ن می 

 مک))ه می رود، ب))ه درد نمی خ))ورد؛ ب))ا هم))ان م))ال در مس))جد

 می آید، جنب است؛ با همان مال توی ح)رم ام))ام می رود،

 جن))ب اس))ت؛ پ))س ام))ام ص))ادق، ریی))س م))ذهب م))ا، ه))ر

کرده است. حال ای))ن آق))ا عن))اد دارد، خی))ال  چیزی را فاش 

 هم دارد، پا می شود و مکه می رود، عمره می رود. من آدم

ک)ربل رفت))ه،  سراغ دارم در ی))ک س)ال، ه))م مک)ه رفت))ه، ه))م 

گ))ر ب))دانی ق))وم و خ))ویش و  ه))م س))وریه [رفت))ه اس))ت]؛ ام))ا ا

کنند. ت))و س))وریه ای هس))تی،  همسایه اش چطور زندگی می 

که رفته. آن بن))ده  با آنها محشور می شوی. این راه هست 

 خدا ندارد، به این می دادی؛ خب، یک دفعه رفتی، ب))س

 اس))ت دیگ))ر. اینه))ا ب))رای تفری))ح می رون))د ی))ا ب))رای تج))ارت
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 می رون))))د، ای))))ن اعم))))ال قب))))ول نمی ش))))ود، ی))))ا مثل  مش))))هد

 می روند، [امام رضا فرم))ود:] «بش))رطها و ش))روطها و ان))ا م))ن

 شروطها» باید با شروط بیایید، [حضرت فرمودند:] شروط

گ))ر «ل ال))ه ال گوی))د: ا  «ل ال))ه ال ال» م))ا هس))تیم، اص))ل  می 

 ال» بگ)))ویی، ول)))ی م)))ا را قب)))ول نداش)))ته باش)))ی، «ل ال)))ه ال

ال» نگفتی، «بشرطها و شروطها، انا من شروطها»

ک))ردم، م))ن ب))ه آق))ا عل))ی ب))ن موس))ی  من خدمت شما عرض 

گ))))ر ای))))ن را تک))))رار گفت))))م، ا  الرض))))ا متوس))))ل ش))))دم، ای))))ن را 

کن))م، گویم، نمی خواهم تکرار  کنم، روی مناسبت می   می 

 گفت))م: آق))ا، م))ن س))الی ی))ک دفع))ه می آی))م، بعض))ی ها س)الی

گوی))د [ث))واب] زی))ارت  چه))ار دفع))ه، پن))ج دفع))ه می آین))د، می 

 شما، مطابق هفتاد حج، هفت))اد عم)ره اس))ت، هفت)اد ح)ج،
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کارش))ان  هفتاد عم))ره، خیل))ی اس))ت. حض)رت فرم))ود: اینه))ا 

کج))ا ک))ه می روی.  ک))ارت اس))ت  کن))ار زد. ت))و   اس))ت. هم))ه را 

 اینه))ا پ))ای اعم))الت نوش))ته می ش))ود؟ خ))ودت ب))ه خ))ودت

ک))ارتر گی))رد. بای))د   امض))ا دادی، س))ر لح))د جل))وی ت))و را می 

ک))ارتر اط))اعت داش))ته باش))ی،  یقی)))ن داش))ته باش))ی، بای))د 

 خب، همه اش باط))ل اس))ت. وق))تی رف))تی و اعم))الت باط))ل

شد، همه باطل است.

ک))ردم، ی))ک وق))ت آق))ای  م))ن خ))دمت رفق))ای عزی))ز ع))رض 

ک))ه گفت: من چند وقت اس))ت   فرحزاد اینجا تشریف آورد، 

ه هی)چ ک)انه کن)م؛   در ماه مبارک رمض)ان دارم س)خنرانی می 

ک)))رد  گناهک)))اری نمی مان)))د، خ)))دا هم)))ه را می بخش)))د. بن)))ا 

ک))ارش عب))ادت اس))ت، نشس))تنش عب))ادت کردن؛   صحبت 
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 است، خوابیدنش عبادت است، ملک به این ط))رف و آن

ک)))ه ای)))ن م)))اه رحم)))ت ح داد  کن)))د. خیل)))ی ش)))ر  طرف)))ش می 

گف))ت. ک))رده اس))ت، هم))ه اینه))ا را   اس))ت، خ))دا دعوتم))ان 

 گفت))م: آق))ای فرح))زاد، ام))ام حس))ین ب))التر اس))ت، پیغم))بر

 ب)))التر اس)))ت ی)))ا م)))اه؟ امیرالم)))ؤمنین ب)))التر اس)))ت ی)))ا م)))اه؟

 حض))رت زه))را ص))دیقه ط))اهره ب))التر اس))ت ی))ا م))اه؟ م))اه، در

ک است؛ امام حسن و امام حسین ب)التر اس)ت  گردش افل

 ی))ا م))اه؟ چ))را اینه))ا خ)))دمت آنه))ا بودن))د ول))ی اه))ل جهن))م

گف))ت: از ای))ن گفت))م چط)ور اس))ت؟  که  گفتم: این   هستند؟ 

 بهتر اصل  نیست. اینقدر این حرف خوب و قشنگ اس))ت.

ک)))ه نیس)))ت؛ ت)))و خ)))ودت بای)))د مک)))ان باش)))ی.  گفت)))م: ای)))ن 

کنم. من دلم می خواهد در  نمی خواهم به مکان جسارت 

١٥فتنه آخرالزمان



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کشش نداشته باشی، گر  کنید. ا  این حرفهای من مطالعه 

کش))ش ک))ن، ب))ه ش))ما   وال، پ))ا ش))و ب))ا ام))ام زم))انت رابط))ه 

گویم در ح))رم ام))ام حس))ین، ی))ا ای))ن حرمه))ا  بدهد. من نمی 

گویم: خلصه، باید خودت [مکان] باشی.  فرق ندارد، می 

ک)))ه در بیاب)))ان اس)))ت، پیغم)))بر  مگ)))ر اوی)))س ق)))رن نیس)))ت 

گوید این اویس برادر من است ب))وی بهش))ت می ده))د.  می 

ک))ه ک))ه اینه))ا هم))ه  گفت))م  کن))د.   [چ))را؟] ام))ر را اط))اعت می 

 بودن))د، ام))ر را اط))اعت نکردن))د، چ))را ع))وض اینک))ه رحم))ت

 بیاید، اهل آتش هستند؟ عزیز من، قربانت بروم، خ))ودت

 باید مکان باشی، خ))ودت بای))د ولیت))ت را از دس))ت ن))دهی،

کن))ی. ب))ه ای))ن حرفه))ا ت))وجه  خ))ودت بای))د ولیت))ت را حف))ظ 

کار خ))ودت، «ه))و  کنید، این حرفها را بایگانی نکن. برو رد 

١٦فتنه آخرالزمان



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

المر، هو الخلق»

 ح))ال ای))ن عب))ادت اجب))اری چط))ور اس))ت؟ الن پ))در ب))ه ای))ن

گوی)د ج)ایی ن)رو؛ پ))ا می ش)ود، می رود. ای)ن غی)ر  آق)ازاده می 

کن)))د. ت))ا ح)))تی ک))رده، خ)))دا ع))ذابش می   ام))ر پ))درش رفت)))ار 

 زی)))ارت ام)))ام رض)))ا نمی توان)))د ب)))رود. [ش)))وهر] ای)))ن زن ب)))ه

گوی)))د: گوی)))د: ق)))رائت ق)))رآن می روم. می  گوی)))د ن)))رو، می   می 

گوی))))د می خ))))واهم ب))))روم فلن ج))))ا،  ن))))رو، می رود، ی))))ا می 

گوی)))د: ن)))رو؛ می رود؛ کج)))ا، ش)))وهر می   نمی خ)))واهم بگ)))ویم 

کنند. این [زن] در قرائت ق))رآن  ملئکه آسمان لعنتش می 

 اس))ت، ای))ن خ))انم در مس))جد اس))ت، ملئک))ه دارد لعنت))ش

کند. مگر لعنت ملئکه مستحب است؟ اما واجب ه))م  می 

کنند. روایت))ش را بخ)واهی ای)ن گناه نمی  که   هست. چون 

١٧فتنه آخرالزمان



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گناه نکرده اید، من که   است: حضرت می فرماید: تا زمانی 

 را بخواهی)))))))د، حض)))))))رت می فرمای)))))))د: پاش)))))))و دع)))))))ا ب)))))))ه

 همسایه هایت بکن، ب))ه بچه ه))ایت بک))ن، ب))ه اینه))ا بک))ن،

کن))د، ک))ه در ح))ق خ))ودت دع))ا می  کن))د   خدا ملکی خل))ق می 

گناه نکرده است. آن ملک 

 حال برای آقایان هم بگویم، آقا جان من، شما با خانمت

ک))ن. اجب))اری پیراهن))ت را نش))وید. وال،  عدالت فرسا رفتار 

کاره)))ایت را  ب)))ا ای)))ن پیراه)))ن نمی ت)))وانی نم)))از بخ)))وانی. 

 اجباری انجام ندهد. با هم دوست باشید، با هم محب))ت

 داش))ته باش))ید، ت))و پیغم))بر ب))اش و او خ))دیجه، ت))و پیغم))بر

ج  ب)))اش، ت)))و دام)))اد پیغم)))بر ب)))اش. چ)))را م)))ا از اینج)))ا خ)))ار

گفتم باید شما به این خانم عزیز، خیلی توجه  می شویم؟ 

١٨فتنه آخرالزمان



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 کنی))د. الحم))د ل ای))ن افط))اری خ))ودش ب))ه وج))ود می آی))د.

گفت)))م مب)))ادا تع)))دی ب)))ه خ)))انمت  وال، چن)))د س)))ال پی)))ش 

ک))ه دارم که دارم می خ))ورم زه))ر اس))ت  که من   بکنی، چون 

ک))ه م))ن  می خ))ورم. م))ن ب))ا تع))دی دارم می خ))ورم، در ح))الی 

 بای))))د ب))))ا رض))))ایت بخ))))ورم. خانم هایت))))ان خیل))))ی مح))))ترم

 هستند، محترم تر نگهش))ان داری))د. تن))دی نک))ن. خ))ب، ت))و

کار بودی؟ می خواستی یک گرفتی، به او چه؟ تو سر   روزه 

کنی، بگیری بخ))وابی، چ))را نک))ردی، ح))ال کار  کمتر   قدری 

کن)))ی؟ خ)))ب، ی)))ک دقیق)))ه  آم)))دی در خ)))انه ب)))داخلقی می 

گذارد؟ بخواب، طمع نمی 

 مگر ت)و مع))اذ را نمی دان))ی؟ مگ)ر پیغم))بر تش))ییعش نک))رده؟

ک))ه  مگ))ر پیغم))بر او را در ق))بر نگذاش))ته؟ مگ))ر ش))وخی اس))ت 

١٩فتنه آخرالزمان



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی))د: وا کارها را بکند؟ حال م))ادرش می   پیغمبر بیاید این 

 ام))اه، ت))و را بش))ارت ب))ه بهش))ت، پیغم))بر فرم))ود: ی))ا ام))اه،

که دنده چپ و راستش را یک))ی  چنان قبر بهش فشار آورد 

 ک))رد. عزی))زان م))ن، در خ))انه ب))داخلقی نکنی))د. ای))ن خ))انم

گ)))ر  عزی)))ز ش)))ما، عزی)))ز اس)))ت، عزیزت)))ر باش)))د. وال قس)))م، ا

کنید، تمام اعضای این خ))انم را شکس))تی. ای))ن  بداخلقی 

گ)))ر از ش)))ما راض)))ی نباش)))د، هی)))چ عب)))ادتت قب)))ول  خ)))انم ا

 نمی شود. اما خ))انم، چ))ه خ))انمی باش))د؟ خ))انم ولیت پ))رور

 باش)))د، ن)))ه هرک)))س، ن)))ه ه)))ر ج)))ا. الن ای)))ن خ)))انه، خ)))انه

کش))یده ش))ده، ای))ن بی))ت خداس))ت.  خداست، از خانه خ))دا 

 ای))ن خ))انم عزی)ز ش))ما، فرم))ان ت))و را ب))رده، هم))ه ج))ا نرفت))ه،

 دارد فرم)))ان می ب)))رد، ولیت پ)))رور اس)))ت. ماش)))اءال، خ)))دا

٢٠فتنه آخرالزمان



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن))م.  می داند من این جوانهای شما را می بین))م، ح))ظ می 

کن))م.  به ارواح پ))درم، بعض))ی ها را ت))وی رویش))ان نگ))اه نمی 

گ))ویم: گر تو روی شما نگاه نک))ردم، می   جوانان عزیز، من ا

ک)ه ش)ما را دوس))ت دارم.  شاید چشمم ش)ما را بگی))رد. ب)س 

 اینها ولیت پرور هستند. الن بروید ببینید در خیابانها چه

 خبر اس))ت؟ چ)ه ش)وخی ها، چ))ه بازیه))ایی اس))ت، م))ن دارم

 می بینم. وال، می بینم. عزیزان م))ن، ق))در جوانهایت))ان را

کن))م. ای))ن  بدانید. خ)دا می دان))د م))ن همیش)ه دارم دع)ا می 

 جوانها پشت پا بر عالم امکان زدند، دست بر دامن ولیت

گوید این خانم، ولیت پرور است، شما ه))م  زدند. حال می 

کن))ی، ب))رای ای))ن خ))انم می آوری، جه))ادگر ک))ار می   می روی 

 هستی، از این بهتر چیست؟ امام زمان این را می خواه))د،

٢١فتنه آخرالزمان



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خدا هم این را می خواه)د، پیغم))بر ه)م ای))ن را می خواه))د،

گ)ر  ق))رآن ای))ن را می خواه)د، اش)یاء ه))م ای))ن را می خواه))د. ا

که این کن؛ چون   یک همچنین خانمی بود، خیلی توجه 

گ))ویم، ب))ه  مؤمنه است. خانم های عزیز، ب))ه ش))ما ه))م می 

کنی))د. ح))ال الن می آی))د، تن))د  ش))وهرهایتان خیل))ی ت))وجه 

ک))ار، ن))اراحتش  اس))ت، ی))ک دفع))ه ن))اراحت می ش))ود. ای))ن 

ک او پاس نشده، ناراحت ش))ده،  کرده است. یک وقت چر

کارش عیب دارد. بیا این را ی))ک ق))دری تحم))ل  یک جای 

کن.

 ح))))ال اجب))))اری چگ))))ونه اس))))ت؟ اجب))))اری همی))))ن اس))))ت.

کند، این هم کاری را می   اجباری؛ یعنی از روی اجبار یک 

 ب))ه درد نمی خ))ورد. م))ا ولی))ت اجب))اری ه))م داری))م، ب))ه چ))ه

٢٢فتنه آخرالزمان



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 دردی می خورد؟ این الن ولیتی است، مقدس هم اس))ت

کن))د. الن ب))ه ش))ما بگ))ویم؛ اینق))در ای))ن کارها را می   که این 

گوی))د: ای ک))ه خ))دا ب))ه داود می   مقدس))ی ب))ه درد نمی خ))ورد 

کاره))))ا را به))))تر از مق))))دس ها می خ))))واهم. گنه   داود، م))))ن 

ک))))رده، روزه گوی))))د: خ))))دایا، اینه))))ا پیشانی ش))))ان ب))))اد   می 

کمرش))ان چس))بیده اس))ت.  گرفته ان))د، شکمش))ان ب))ه پش))ت 

گنهکاره))ا کنن))د؛ ام))ا  گوی))د: اینه))ا ب))ه خ))اطر بهش))ت می   می 

ک)))ار را گنه  گوی)))د: خ)))دایا، م)))ن را بی)))امرز، آی)))ا خ)))دا   آم)))ده می 

ک))ار را می خواه))د. خ))دا ب))ا تم))ام گنه   می خواهد ی))ا ن))ه؟ پ))س 

 عبادتهایتان، دورتان می اندازد. تو به فکر بهش))ت هس))تی

کربل و عم))ره می روی. می خ))واهی  که هر سال پا می شوی 

ک))ه  بهشت ب))روی، ث))واب بکن))ی. ت)و از همان ه))ایی هس))تی 

٢٣فتنه آخرالزمان



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خدا تو را دور انداخته است. خب، ی))ک دفع))ه رف))تی، ب))س

کج))ا می روی؟ الن آدم ه))ای خی))ر، امس))ال فق))را را  اس))ت. 

گفت))م: خ))دایا ه))ر چ))ه از مالش))ان کردن))د. م))ن وال،   زن))ده 

گ))ویم، خ))دایا،  برمی دارند، تمام نشود. یک پاره وقته))ا می 

کم نکن. سایه اینها را از سر فقرا 

 عزی))ز م))ن، قرب))انت ب))روم، چ))را نبای))د پرچ))م ام))ر در دس))ت

ک))ه خ))دا خل))ق  بگیری؟ «هوالمر، هوالخل))ق» تم))ام خلق))تی 

گذاش)))ته اس)))ت، ت)))و بی)))ا ام)))ر را  ک)))رده اس)))ت، ام)))ر روی آن 

ک))ردی، می دان))ی چ))ه گ))ر ام))ر را اط))اعت  کن. ح))ال ا  اطاعت 

 می ش))وی؟ ای))ن را می خ))واهم ب))ه ش))ما عی))دی ب))دهم؛ بع))د

 می خواهم ببینم شما چه چیزی به من عیدی می دهید؟

 یک صلوات عیدی بدهی))د. (ص))لوات) دل))م می خواه))د ب))ه

٢٤فتنه آخرالزمان



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی))د. ی))ک شخص))ی مری))ض ش))ده، آم))ده  این حرف ت))وجه 

 پیش ام)ام ص))ادق، به))تر ش))ده اس))ت، حض)رت می فرمای))د:

گوی)))د: آره، می فرمای)))د: م)))ا به)))تر ش)))دیم.  به)))تر ش)))دی؟ می 

گوی))))د: م))))ا گوی))))د: آره. می  گوی))))د: مری))))ض ش))))دی؟ می   می 

گ)ر ت)و  مریض شدیم. بابا جان من، ت)و عض)و ام)ام ش)دی، ا

 ناراحت هس))تی، وال، ام)ام زم))ان ن))اراحت اس)ت. ب))ه زه)را

کن))ی، ن))اراحت باش))ی، گ))ر ت))و ام))ر را اط))اعت   قس))م، خ))انم، ا

 زه)))را ن)))اراحت اس)))ت. مگ)))ر ن)))اراحتی زه)))را ی)))ا ام)))ام زم)))ان،

 ن)))اراحتی م)))ن اس)))ت؟ ن)))اراحتی تم)))ام خلق)))ت اس)))ت، ،ای

 خانم ه))ا، ای آقای))ان، ای جوان))ان عزی))ز، عی))دی ب))ه ش))ما

 دادم؛ ق)))در ای)))ن ح)))رف را بدانی)))د. ن)))اراحتی ام)))ام زم)))ان،

گ))ر نباش))د تم))ام خلق))ت فروری))زان  ن))اراحتی خلق))ت اس))ت. ا

٢٥فتنه آخرالزمان



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی)))د: ن)))اراحت ش)))دی، م)))ن ن)))اراحت  می ش)))ود. ح)))ال می 

کن. (صلوات)  شدم، تو عضو آنها شدی؛ بیا امر را اطاعت 

ک ط)))بیعت ش)))ده ای  ت)))و یوس)))ف مص)))ر دو جه)))انی، در خ)))ا

 خلق. قربانتان ب))روم، ف))دایتان بش)وم، ی))ک چن))د روزی م))ا

کس))ی هس))تی و چ))ه می ش)وی.  اینج))ا هس))تیم. ب))بین، چ))ه 

که به امر، به ولیت، اتصال نباش))د، ب))ه ش))یطان کاری   هر 

ک))ه کس))ی   اتصال است. به شما بگویم، ای))ن حرفه))ا را ه))م 

کن))د، بای))د از آن چه))ار نف))ر باش))د. م))ن می خ))واهم  قبول می 

گر از آن چهار نفر نبودیم، بیاییم از آن چه))ار نف))ر بش))ویم.  ا

 سلمان آمد، شد. اباذر آمد، ش))د. عب))دالعظیم حس))نی آم))د،

 شد. شما ه)م بیایی))د بش)وید، می ش))ود، چ)را نمی ش)ود؟ ام)ا

گویم؟ هفت میلیون ط))رف عم))ر و اب))ابکر  ببین من چه می 

٢٦فتنه آخرالزمان



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

رفتند، چهار نفر طرف امیرالمؤمنین آمدند.

گوی))د:] آدم، مط))ابق روز [بای))د باش))د!]. م))ن ش))نیده ام  [می 

گویند،: مطابق روز. خدا می داند آدم یک  خانم ها هم می 

گی))رد. ی))ک ج))وانی ک))ه س))رش درد می   حرفه))ایی می ش))نود 

گرام))ی گف))ت: م))ن آق)ای   یک روز اینجا آمده بود، البت))ه می 

گرام)))))ی را  هس)))))تم، عب)))))ارت مبهم  م)))))ن شخص)))))ا  آق)))))ای 

گفت: م))ن روزه))ای جمع))ه چن))د دفع))ه اینج))ا  نمی شناسم. 

گفت: ما یک ق))وم و خ))ویش داری))م، ب))رای ایش))ان  آمده ام، 

گف))))ت: ای))))ن گرف))))تیم، ای))))ن ن))))امزد دارد. آن وق))))ت می   زن 

گ))وش می داده اس))ت، ش))طرنج  اوای))ل، از نواره))ای ن))اجور 

گف))ت: ک))رده اس))ت، می  کاره))ا می  ک))رده، از ای))ن   ب))ازی می 

ک))ه  آمده، حرفهای شما را شنیده، به خانمش ه))م نگفت))ه 

٢٧فتنه آخرالزمان



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)ه ت))و می روی رقاص))ی گفت))ه ب))ودم   اینها ح))رام اس))ت. م))ن 

کنند، ت))و چ))ه دوس))تی ب))ا گریه می  کنی، امام زمان دارد   می 

گ))ر  ام))ام زم))ان داری؟ ح))ال ب))رای ای))ن ج))وان پیغ))ام داده ا

 مث))))ل اول))))ت می ش))))وی، ت))))و را می خ))))واهم، خ))))ب بفرم))))ا،

گ))))ر مث))))ل اولت))))ان بش))))وید، م))))ن ت))))و را  یک وق))))ت نگوی))))د ا

می خواهم. (صلوات)

گ))ویم؟  عزی))زان م))ن، بیایی))د ببینی))د م))ن ب))ه ش))ما چ))ه می 

کنی))د، ح)رف م))ن س)ر  قربانتان بروم، بیایی))د ام)ر را اط)اعت 

 امر است. «هو المر، هو الخلق» تمام ممکنات دارند امر را

کنن))))د، فق))))ط آدم اس))))ت [ک))))ه ام))))ر را اط))))اعت  اط))))اعت می 

که گفت آدم اشرف مخلوقات است؟ چون  کند]. چرا   نمی 

گر امر خ))دا را ب))ه ام)ر خ))ودش ترجی))ح بده))د، می توان))د  آدم ا
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کن))د، می توان))د جل))و ب))رود. آن وق))ت خ))دای تب))ارک و  پ))رش 

گ))ر ام))ر را  تع))الی چق))در قیم))ت ب))ه او می ده))د. باب))ا ج))ان، ا

ک))ه اش))یا در کن))د  کن))ی، ام))ر ی))ک عن))ایتی ب))ه ت))و می   اط))اعت 

گر گویم؟ ا  اختیار تو و به امر تو می شوند. ببین من چه می 

کنی))د، اش))یاء ب))ه ام))ر ش))ما هس))تند. مگ))ر آص))ف  اط))اعت ام))ر 

 نیس)))ت؟ مگ)))ر تخ)))ت بلقی)))س ش)))وخی اس)))ت، ب)))ه ام)))رش

گوی))د ک))رد. می   هست. به یک چش))م ب))ر ه))م زدن))ی، حاض))ر 

کج))ا [می ت))وانی؟] ک))ار را بکن))ی] از   برای چه [می توانی این 

کتاب دارم؛ یعن))ی امیرالم))ؤمنین ب))ه  گفت: یک ذره از علم 

 من عل))م داده اس))ت؛ «ان))ا ق))رآن الن))اطق» کج))ا می روی))د ام))ر

کنی))د؟ چ))را م))ا اینق))در ب))دبخت ش))دیم؟  خلق را اط))اعت می 

گویند: فلن، یک  خلق خودش محتاج است. یک روز می 
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گویند فلنت اینج))وری ش))ود. چ))را دنب))ال خل))ق  روز هم می 

می روی؟ دنبال عمر و ابابکر و اینها رفتند، چه شدند؟

کنم شب احیا به مکان، خیلی پابن))د  پس دوباره تکرار می 

کج))ا ن))رو، خیل))ی پابن))د  نباش))ید. یک))ی نگوی))د مس))جد ن))رو، 

گوشه ای بیا با امام  نباشید. تو خودت مکان هستی، یک 

کردی)))م. آق)))ا ج)))ان، ک)))ن. آق)))ا ج)))ان، م)))ا ب)))د   زم)))ان بیت)))وته 

 گناهان ما را بیامرز. آقا جان، ما را در پناه خودت راه ب))ده.

گفتن)))د و اش)))تباه ک)))ن. وال، اش)))تباه ب)))ه م)))ا   دل)))ت را احی)))ا 

 فهمی)))دیم و اش)))تباه فهمیدن)))د. مگ)))ر امیرالم)))ؤمنین عل)))ی

گوین)))د: ی)))ا ک)))ه می آین)))د ب)))ه او می   (علی)))ه الس)))لم) نیس)))ت 

 امیرالمؤمنین، علی جان، از تمام علما، فقها، حفاظ ق))رآن

گفتن))د: کردی))م، در هفت))ه چ))ه روزی خ))وب اس))ت؟   س))وال 
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گفتن))د: اول  ش))ب جمع))ه. در م))اه چ))ه روزی به))تر اس))ت؟ 

گفتن)))د: ش))ب ق))در.  م))اه. در س))ال چ))ه روزی به))تر اس))ت؟ 

گ))ویم: ک))ه عل))ی ب))ن اب))ی ط))الب هس))تم، می  گوی))د: م))ن   می 

گناه نکنی. عزی)ز م))ن، در ای))ن ش))ب ق))در، بای))د از که   روزی 

کنی از اینکه ولی)ت ب))ه ت)و داده اس)ت، آت)ش  خدا قدردانی 

کس))ی ک))ن. چ))ه  کرده اس))ت. ق))دردانی   جهنم را به تو حرام 

کن))د ب)ه غی)ر عل)ی ب))ن اب)ی  می توان)د آت)ش را ب)رای م))ا ح)رام 

گ))ر بخ))واهی در ک))ن، ا  ط))الب ی))ا خ))دا؟ آق))ا ج))ان، بی))ا فک))ر 

کس))ی بیای))د و دس))تت را بگی))رد، ت))ا آخ))ر  چ))اله ای بیف))تی و 

 عم)))رت ممن)))ون او هس)))تی؛ ای)))ن ولی)))ت، ش)))ما را از آت)))ش

کن)))د. وال،  نج)))ات می ده)))د. وال، آت)))ش را خ)))اموش می 

آتش به امرش است.
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 مگر نگفتم شخصی مرده ب))ود، نمی خ))واهم اینج))ا اس))م او

گفت))ه بودن))د: بای))د در  را بیاورم، به آن فرد وقتی مرده بود، 

گفت))ه گر امر است، من م))ی روم؟  گفته بود: ا  جهنم بروی، 

گ))ر ام))ر اس))ت، می روم. باب))ا ج))ان، گفت))ه ب))ود: ا  بودن))د بل))ه، 

کجا رسیده اس))ت؟ ای))ن ص)فات زین))ب را که این به   ببینید 

 دارد، م)))ا بای)))د ص)))فات ال؛ یعن)))ی ص)))فات ائم)))ه را داش)))ته

 باش)))یم. ای)))ن آدم اینط)))ور ش)))ده اس)))ت. [حض)))رت زین)))ب]

گوی))د: خیمه ه))ا را آت))ش  خدمت حضرت سجاد می آید، می 

 زده ان))د، آی))ا م))ا بای))د بس))وزیم؟ حاض))ر اس))ت بس))وزد، ای))ن

گوین))د بای))د ب))روی جهن))م، می پرس))د:  م))ؤمن ه))م وق))تی می 

گوید: حاض))رم بس))وزم. چ))ون گویند: آره، می   امر است؟ می 

کن))د،  و چرا ندارد، آمادگی دارد، امر م))ولیش را اط))اعت می 
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ک))ه بس))وزد، پ))س بس))وز. ای))ن گ))ر ای))ن اس))ت   ام))ر م))ولیش ا

کج))ا رس))یده ایم؟ ح))ال وق))تی آنج))ا  حرفه))ا چیس))ت؟ م))ا ب))ه 

گوی)))د، در جهن))))م می پ))))رد. وال،  می رود، «بس))))م ال» می 

 تم)))ام آت)))ش خ)))اموش ش)))د. ی)))ک ش)))یعه، آت)))ش جهن)))م را

کج)ا دنب))ال ای))ن م)ردم می روی))د؟ [قب)ول کند.   خاموش می 

 ک))ردن] ای))ن حرفه))ا یقی))ن می خواه))د. ای))ن حرفه))ا را هی))چ

کند؛ مگ))ر اینک))ه از آن چه))ار نف))ر  کس صددرصد قبول نمی 

ر می خ))ورد.  باش)د و یقی))ن ب))ه ولی))ت داش)ته باش))د وگرن)ه سر)

ک)ه خ)دا ر خوردند؟ خیلی باید توجه داشته باش))ید   چقدر سر

 و ائم)))ه چق)))در ح)))افظ ش)))ما هس)))تند، ملئک)))ه را ح)))افظ ت)))و

کمیت ب))ه ت))و گ))ذارد، دع))ایت مس))تجاب می ش))ود، ح))ا  می 

کج))ا ب))ه ای))ن  می دهد. آخر، تو چه چی))زی می خ))واهی؟ ب))ه 
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کن))ی و دنب)))الش  ریاس))ت های پنب))ه ای می روی و فک))ر می 

 می روی؟ عزیز من، قربانت بروم، چ))ه فای))ده ای دارد؟ بی))ا

کن. وال، آدم از اطاعت، خدا نمی شود؛ ام))ا  امر را اطاعت 

 جدا از خدا ه)م نمی ش)ود. خ)دا نمی ش)وی؛ ام)ا ج)دا از خ)دا

گوی))د:]  ه)م نمی ش))وی. چق))در خ)دا دل))ش می خواه))د؟ [می 

گوید: چه چیزی می خ))واهی؟ دع))وتت  «ادعونی»، بیا. می 

کنار. کند؛ اما از آن حرف ها برو  می 

کنم ان شاءال شب احی)ا از خ)دا بخواهی)د  دوباره تکرار می 

کن))د. چ))ه چی))زی دل ش))ما را احی))ا  ت))ا خ))دا دلت)))ان را احی))ا 

کن)))د؛ مگ)))ر کس)))ی دل را احی)))ا نمی  کن)))د؟ ولی)))ت. هی)))چ   می 

 ولیت. تمام غم و غصه را از دلت بیرون می ب))رد، وسوس))ه

 شیطان را از دلت بیرون می ب))رد. ام))ا رئوف ب))اش، مهرب))ان
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 باش، با خلق مهربان باش، ب)ا زن و بچه ات رئوف ب))اش،

ن» هس))ت کن))ار. وال، ت))ا «من)) ن» را بگ))ذار   مهربان باش. «من

ن»ات ن» بگ))ویی، ب))ه ج))ایی نمی رس))ی، هم))ان «من))  ک))ه «من))

 بت می شود، همان سوادت ب))ت می ش))ود. عزی)ز م))ن، مگ)ر

ن» و تم))ام اینه))ا را در اختی))ار ام))ر  [اینک))ه] س))واد و ای))ن «من))

 بگ))ذاری. ف))دایتان بش))وم، بی))ا در اختی))ار ام))ر بگ))ذار، ح))رف

کن))د، چ))را؟  مرا بشنو. ولی))ت س))نگین اس))ت، خس)ته ات می 

کردم، قرآن را به تو نازل گفت: تو را متقی   به خود پیغمبر 

 کردم، وگرنه آدم از زیر بار ولی))ت می رود، ی))ک چن))د وق))تی

می آید.

که این هوا و هوس ه))ا  چرا ولیت سنگین است؟ آن زمان 

ک)ه ای))ن  نب))وده، هف)ت میلی))ون نف)ر ای)ن ط)رف رفتن))د، اول 
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 چیزها نبوده، رادیو نبوده، تلویزیون نبوده، ویدئو نبوده،

 ش)))))طرنج نب)))))وده، قم)))))ار نب)))))وده، پاس)))))ور نب)))))وده، خ)))))ود

کردن ها نبوده، ای))ن چیزه)ا نب)وده، ح)ال هم)ه چی)ز  درست 

 هس))ت، ح))ال ع))وض آن پیغم))بر ه))م خیل))ی ب))ال ب))رد. الن

ک))ه  ش))ما ب))ا هم))ه اینه))ا روب))رو هس))تید، جوان))ان، از ص))بح 

 می شود ش))ما ب))ا اینه))ا روب))رو هس))تید. م))ن وال، ی))ک وق))ت

گ))ویم: خ))دایا،  که اینجا می آیم، سرم را زی))ر می ان))دازم، می 

ک))ه م))را در خ))انه کن))ی  ک))ه ب))ا م))ن رفت))ار   از ای))ن به))تر نب))ود 

ک))ه م))ن می خ))واهم بی))رون بی))ایم؟  گذاشتی. خی))ال نکنی))د 

ک))ه کن))ی  که با من رفت))ار  گویم: خدایا، از این بهتر نبود   می 

گذاش)))تی، خیل)))ی ممن)))ونت هس)))تم، س)))جده  م)))را در خ)))انه 

کن))م. در خ))انه آرام))ش دارم. بعض))ی از رفق))ا می آین))د و  می 
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گویند: ما یک روز نمی توانیم در خانه بم))انیم، آرام))ش  می 

کج))ا آرام))ش پی))دا  ندارند. ولیت، به تو آرامش می دهد، از 

ک)))ردم، آن کن)))ی؟ می فهم)))م ام)))روز ب)))ه وظیفه ام عم)))ل   می 

ک)ه ک)ردی ب))ه ت))و آرام))ش می ده))د. م))ن دی))ده ام  ک)ه   عمل))ی 

 بعض))ی ها می خواهن))د از خوش))حالی پ))ر بزنن))د، خ))ب، ای))ن

ک))ه پ))ر می زن))د، می بین))د  ولی))ت دارد؛ ای))ن ولیت))ش اس))ت 

گ))ر کن))د. ا کند، به یک بنده خ))دا رح))م می   دارد اطاعت می 

کس))ی دادی خوش))حال ش))دی، ب))دان که چیزی به   دیدی 

 ک))ه ولیت))ت خوش))حال ش))ده اس))ت. ولی))ت، خیل))ی مه))م

گوی))د: ب))ا م))ن که پیغمبر می   است. ببین، چقدر مهم است 

 و در درج))ه م))ن هس))تی، ی))ا دع))ایت مس))تجاب می ش))ود، ی))ا

ک))ردن کن))ی، مگ))ر جهن))م خ))اموش   جهن))م را خ))اموش می 
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کسی به غیر از ولیت می تواند خاموش  شوخی است؟ چه 

کند؟ توجه می فرمایید؟

ن» را بگ))ذار گ))ر می خ))واهی ب))ه آنج))ا برس))ی، اول «من))  پ))س ا

ک))ه کن))ار  کنار، خواست دلت را بگذار   کنار، عنادت را بگذار 

ک))ن،  خواس))ت دل))ت، خواس))ت ش))یطان اس))ت، ام))ر را عم))ل 

ک))ه رس))یدی، ب))ه  آن وقت به اینجا می رسی، آن وق))ت ح))ال 

 ش))))ما بش))))ارت می ده))))م، تم))))ام اش))))یاء ب))))ه ش))))ما لبی))))ک

گوین)))د، تم)))ام اش)))یاء خوش)))حال هس)))تند، تم)))ام اش)))یاء  می 

ک)وی ح)را می آی))د، ک)ه از  گویند. چ))را پیغم))بر   برایت ذکر می 

کنن))))د، تعظی))))م  س))))نگ و ری))))گ و هم))))ه اینه))))ا س))))لم می 

گ))ر کنند. عزیز من، تو هم ا کنند؟ تعظیم به ولیت می   می 

کج))ا دنب))ال آن کنن))د.   داشته باشی، به ت)و ه))م تعظی))م می 
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کجا می روید دنبال آن چیزها؟ عزیز م))ن،  حرفها می روید؟ 

ک)ه  فدایت بش))وم، چ))را می روی))د؟ م))ن دوس))ت ش))ما هس))تم 

 این حرفها را به شما می زنم، فدایت بشوم، قربانت بروم،

گ)ر نگ))اه نکن))ی به))تر گ))ویم ا گویم آنجا نگ))اه نک))ن، می   نمی 

گر به صورت پدرت، به صورت مادرت، به صورت  است، ا

 ی))ک م))ؤمن، ب))ه ص))ورت ق))رآن، ب))ه ص))ورت همی))ن حرفه))ا،

ک))ه اینه))ا ی))ک تجل))ی ن))ور دارد، ت))و  ای))ن به))تر اس))ت. چ))ون 

 ت))وجه ن))داری، از تم))ام ه))وا و ه))وس ت))و ورمی ان))دازد. ای))ن

کن))ی، ک))ه نگ))اه   حرفه))ا، تجل))ی ن))ور دارد؛ ام))ا ب))ه آن چیزه))ا 

 تجل))ی ظلم))ت دارد. ف))دایت بش))وم، قرب))انت ب))روم، عزی))ز

کن. گوش بده، عمل هم  من، به این حرفها 

گذشتن خیلی خوب است، ی))ک عاب))دی ب))ود، ای))ن گناه   از 
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ک))رد. ش))اید بیش))تر از ن))ود کوه عبادت می   سالهای سال، در 

 س))ال داش))ت، رزق))ش ه))م می رس))ید، ی))ک روز تش))نه ش))د از

کوه آمد، یک دریاچه ای بود، آمد آب بردارد، وق))تی  بالی 

گرم))ا ب))ه کنار دریاچه است،   آنجا آمد، دید یک جوانی هم 

گف))ت: ای ج))وان، بی))ا دع))ا  اینها خیلی فشار آورد، آن عاب))د 

 کنی))م دعایم))ان مس))تجاب بش))ود، ی))ک اب))ر ب))الی س))ر م))ا

گرم))ا ک))ه می خ))واهیم بروی))م، از   بیای))د، چ))ون ت))ا آنج))ایی 

گف))ت: باش))د، گرم شده ب))ود. ج))وان   سیاه می شویم، خیلی 

کردن))د، ی))ک اب))ر ب))الی سرش))ان آم))د، ج))وان ی))ک  اینها دعا 

کم))ی عقب ت))ر می رف))ت، ی))ک  ق))دری جل))و می رف))ت، عاب))د 

 وق))ت عاب))د دی))د، ت))ا اینه))ا از ه))م ج))دا ش))دند اب))ر روی س))ر

 جوان رفت. عابد، نه اینکه مقدس است مقدس ها خیال
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کن))د. ج))وان را قس))م داد، کنن))د، نتوانس))ت آن را هض))م   می 

کن))ار گف))ت: م))ن وق))تی  ک))ردی؟   گف))ت: ای ج))وان، ت))و چ))ه 

 دریاچه آم)دم، ی))ک زن))ی ه)م آم)ده ب)ود آب ب))برد، رفت))م ب)ه

ک))ثیف گف))ت ای ج))وان، دام))ن م))را   س))وی آن زن، ب))ه م))ن 

 نکن، خدا ابر بالی سرت قرار دهد، تا س))ایه ب))ه ت))و بده))د.

گ))ویم عب))ادت خیل))ی فای))ده ن))دارد، م))ن مص))داق  اینک))ه می 

کرده، پیرمرد هم ش)ده، رزق))ش  می آورم. نود سال عبادت 

گذش))ته، گناه  که از یک   هم می رسد، اما خدا این جوان را 

گناه بگذرید تا اب))ر  بهتر می خواهد. جوانان عزیز، بیایید از 

بالی سرتان بیاید.

گذش))ت؟ ح)ال می خ))واهی بع))د از چن))دین س)ال،  مگ))ر ح)ال 

کم))تر ی))ا زی))ادتر از دنی))ا ب))روی.  بع))د از ص))د و بیس))ت س))ال، 
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 روای))ت داری))م اول می آی))د، آب ب))ه ت))و می ده))د؟ می دانی))د

گوی))د: همچنی))ن  چ))را؟ ش))یطان آب جل))وی ت))و می آورد، می 

کن تا آب ب))ه ت))و ب))دهم، چ))ون دم  کن؛ یعنی من را سجده 

کم)))ی تش)))نه اش می ش)))ود؛ ام)))ا این ه))))ا ب)))رای  م)))رگ آدم، 

 ولیتی ه)ای خیل))ی خ)وب نیس))ت، آنه)ا [ب)ه خ)اطر] ولی))ت،

کن))د. ای))ن ب))رای دس))ت دوم  اص))ل  تش))نگی ب))ه آنه))ا اث))ر نمی 

گر او نمی شوید، بیا دس))ت دوم بش))و، گوییم ا  است، ما می 

ک)))ه می ت)))وانیم بش)))ویم. ح)))ال اول ب)))ه او آب  دس)))ت دوم 

 می دهد، بعد هم جایش را نش))انش می ده))د، بع))د ج))انش

گیرد. عزرائیل در اختی))ار توس))ت، تم))ام ارض و س))ماء  را می 

گناه نک))ن، بی))ا ام))ر را اط))اعت  در اختیار توست، عزیزم، بیا 

ک))ار نک))ن، ک))راه  کنار بگذار، بیا ب))ا ا  کن، بیا خیال خودت را 
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ک)))ن، جوان)))ان عزی))ز، ام)))ر پ)))درتان را  ام))ر پ)))درت را اط)))اعت 

کنید، امر پدر، امر خداست، اطاعت 

 حال یک چیزی به شما بگویم: باز می دانید در آخرالزم))ان

 چه ج)))ور ش)))ده اس)))ت؟ م)))ا ام)))ام زمانم)))ان را نمی شناس)))یم،

کس))ی ام))ام زم))انش را نشناس))د، ب))ه  حضرت می فرماید: ه))ر 

 زمان جاهلیت می میرد. ما ام)ام زمانم))ان را نمی شناس))یم،

کنیم، یا عاق پ))در و م))ادر  ما امام زمان، را خلق حساب می 

گوی))د، «[ان))ا و عل))ی] اب))وا ه))ذه  هس))تیم، مگ))ر پیغم))بر نمی 

 الم)))ة» ع)))الم در ای)))ن مجل)))س هس)))ت، هم)))ه ش)))ما ع)))الم

کج))ا ب))ه گوید، تو   هستید، همه شما دانشمندید، مگر نمی 

گوی)))د «ان ال و ملئکت)))ه  ام)))ر پیغم)))بر هس)))تی؟ مگ)))ر نمی 

 یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا ص))لوا علی))ه و س))لموا
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» کجا تسلیم هستی؟ (صلوات) تسلیما 

گر ما امام زمان خود را نشناسیم، به زم))ان ج))اهلیت  پس ا

ک)))))رم را اط)))))اعت نکنی)))))م، ی)))))ا گ)))))ر پیغم)))))بر ا  می میری)))))م، ا

گر حضرت زه)را را اط)اعت نکنی))م، ع)اق  خانم های عزیز، ا

 پ))در و م))ادر هس))تیم. ع))اق پ))در و م))ادر، اه))ل آت))ش اس))ت.

گاهی به شما می دهم، قربانت))ان ب))روم، بیایی))د  وال، من آ

گ))ر ف))ردا کنید، بیایید خوب بش))وید، ا  این حرفها را مطالعه 

کردن))د، ول)ی م))ا اط))اعت نکردی))م، خ)دا  تمام اشیاء اط)اعت 

 ب)))ه ج)))ای خ)))ودش، پیغم)))بر ه)))م ب)))ه ج)))ای خ)))ودش، آدم

کم ب))ه  جل))وی اش))یاء خجل زده می ش))ود، چ))را ت))و نبای))د ح))ا

کم به اش))یاء بش))وی، ن))ه اینک))ه از  اشیاء بشوی؟ تو باید حا

گ))ویم؟ چ)ه  اشیاء خجالت بکشی. آیا می دانی م))ن چ)ه می 
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کج))ا هس))تم؟ ح))رف را کس))ی هس))تم و   ک))ار داری م))ن چ))ه 

 بفهم، حرف را بشناس. مگر این حرف ها مال من اس))ت؟

 وال، م)))))))ال م)))))))ن نیس)))))))ت. چ)))))))را ت)))))))و جل)))))))وی اش)))))))یاء

کردند، وال، من یک شبها  خجالت زده ای؟ همه اطاعت 

گ))ویم: خ))دایا، ب))ه ت))و چ))ه بگ))ویم؟  ک))ه بلن))د می ش))وم، می 

ک)))رد، گ)))ویی خ)))ر بلع)))م، اط)))اعت   بگ)))ویم: خ)))ر هس)))تم؛ می 

ک)))رده، گ)))ویی س)))گ اط)))اعت   بگ)))ویم: س)))گ هس)))تم، می 

ک)رده ای؟ آخ)ر، ب))ه کج))ا اط)اعت م))را  گ)ویی]   [خدایا، تو می 

کنی، مرا کار لغو نمی  گویم: خدایا تو  که می رسم می   اینجا 

کردی، حال هوایم را داشته باش. حال ای))ن بهش))ت  خلق 

 و ای)))ن جهن)))م اس)))ت، ام)))ا م)))ن نمی ت)))وانم، زورم ب)))ه ای)))ن

 دشمن قسم خورده ات نمی رسد، به عزت و جللت، قسم
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کن))م، مگ)ر ص))الحین آنه)ا گم)راه می   خورده تمام بنی آدم را 

ک))ه پن))اه ب))ه ت))و ببرن))د؛ یعن))ی پن))اه ب))ه وج))ود ام))ام زم))ان  را 

ببرند، چه خبر است؟ (صلوات)

 امروز در این بی))ت مح)ترم، م))ن ی))ک اش)اره ب)ه ی))ک روض)ه

کن))م. گفت))ه، م))ن ام)ر را اط)اعت می  ک)ه ام)ر  کنم، چ))ون   می 

کنی)))م، آن «ان ال و  تم)))ام م)))ا بای)))د ام)))ر ائم)))ه را اط)))اعت 

کنی))م، ام))ا خ))ود  ملئکت))ه یص))لون عل))ی الن))بی» را اط))اعت 

کنی))د، ح))ال آنه))ا بای))د خ))دا را  پیغمبر فرمود: علی را اطاعت 

کنند، ما باید اماممان را؛ یعنی وجود مب))ارک ام))ام  اطاعت 

کنی))م. ح)ال ببینی))د، آنه)ا چط))ور اط))اعت  زم))ان را، اط))اعت 

کردن)))د، ج)))ان خودش)))ان را دادن)))د، ت)))و ه)))م بای)))د ج)))ان  می 

کن))ی ت))ا س))نخه آنه))ا در ولی))ت بش))وی، م))ا  خ))ودت را ف))دا 
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ک))ن، عزی))ز م))ن، بی))ا ک))ه ج))ان خ))ودت را ف))دا  گ))وییم   نمی 

کن، شهوتت را فدا کن. هوست را فدا   خیال خودت را فدا 

کن، الن کن، آن شب نشینی ها را فدا   کن، عنادتت را فدا 

 چه خبر است؟ چه شب نشینی هایی هست؟ مگر من خبر

کن))د.  ن))دارم؟ ح))ال زه))رای عزی))ز، ج))ان خ))ودش را ف))دا می 

کش))))یدند،  ح))))ال عل))))ی (علی))))ه الس))))لم) را از خ))))انه بی))))رون 

ک)رد، ب)ا پهل)وی شکس)ته، ب))ا  می برند. زهرا، چشمش را ب)از 

که زده ب))ه ص))ورت زه)را، بلن))د  بازوی شکسته، با آن سیلی 

گف))ت: عل))ی را کجاس))ت؟  گوید:] فضه، عل))ی   می شود، [می 

گوی))د:] کند؟ [می  کار   در مسجد بردند، حال می خواهد چه 

کنم، جانم را ف))دای ولی))ت  می خواهم جانم را فدای علی 

گ)))ردن عل)))ی انداختن))))د،  کن)))م، می آی)))د، می بین))))د طن))))اب 
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کشند، دست می اندازد به طن))اب، چه))ل نف))ر ب))ه زمی))ن  می 

گوید: خ))دایا، ی))ک دس))ت ب))ه پهل))و و دس))تی  می خورند، می 

کن)))د؟ کجاس)))ت حم)))ایت ز حی)))در   ب)))ه طن)))اب، دس)))ت دگ)))ر 

کن)))د، مگ)))ر مقص)))د خ)))دا  ج)))انش را ف)))دای مقص)))د خ)))دا می 

شوخی است؟ مگر زهرا شوخی است؟

گوییم بیایید شهوتتان را، خیالتان را،  رفقای عزیز، ما می 

کنی)د. ح)ال کنی))د، ف)دای ام)ام زم))ان   فکرتان را فدای عل)ی 

ک))ه کشند، عزی))زان م))ن، ف))دایتان بش))وم، همین   علی را می 

گویم: یک چیزهایی م))وقت اس))ت، تأیی))د  دارم به شما می 

گفتند: «سیف ال»  موقت است، به این خالد بن ولید می 

گرفت))ه اس))ت،  ح))ال خال))د ب))ن ولی))د، شمش))یر روی س))ر عل))ی 

گفت: دس))ت از کن. حضرت زهرا  گوید: با ابابکر بیعت   می 
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کن))م. وال، روای))ت داری))م،  عل))ی برداری))د وگرن))ه نفری))ن می 

ک))))رد،  ش))))یعه و س))))نی نوش))))ته اند: س))))تونها از ج))))ا حرک))))ت 

کردن))د، «ل ح))ول و ل ق))وه ال ب))ال  ترس))یدند و عل))ی را ره))ا 

العلی العظیم»

خدایا، ما را بیامرز.

 خ))دایا، ت))و را ب))ه ح))ق عل))ی ب))ن اب))ی ط))الب، ای))ن حرفه))ا در

کند. قلب ما نفوذ 

کنی))م، یقی))ن ب))ه ای))ن حرفه))ا پی))دا  خ))دایا، م))ا یقی))ن پی))دا 

کنیم.

 خدایا، این رفقای من، جدا  می دانم، می خواهن))د ه))دایت

کن. هستند، هدایت تر شوند، خدایا، هدایتشان 
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 خدایا، به حق آقا امام حسن عیدی به اینه))ا ب))ده، عی))دی

 القا و افشا باشد؛ یعنی از خودشان حرف نزنن))د. ه))ر حرف))ی

می خواهند بزنند، خدایا حرف تو باشد و رسول و ائمه.

کن به ولیت. خدایا، دل اینها را منور 

خدایا، به اینها استقامت بده از زیر بار ولیت در نروند.

خدایا، به اینها استقامت بده، خدایا، به اینها یقین بده.

کن. خدایا، عاقبت همه شان را به خیر 

 خدایا، هر محب))تی ب))ه غی)ر خ))ودت و اه)ل بی))ت و دوس))تان

ک)))ن، ج)))ایگزینش  اه)))ل بی)))ت در دلش)))ان هس)))ت، بی)))رون 

کن. محبت خودت و ائمه طاهرین 
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گ)))ر م)))ا را نیامرزی)))دی، ای)))ن م)))اه مب)))ارک رمض)))ان  خ)))دایا، ا

 بیامرز، روایت داریم حض))رت می فرمای))د: ش))قی ترین م))ردم

که ماه مبارک رمضان از او بگ))ذرد؛ ول))ی آمرزی))ده  این است 

کنی))م، گ))ر نش))دیم چ))ه  کنن))د: آق))ا، ا  نش))ود، بع))د س))وال می 

گوید: در منا بروی))د؟ چ))را؟  می فرماید: در منا بروید، چرا می 

 چ))ون وج))ود مب))ارک ام))ام زم))ان در آنج))ا ظه))ور دارد؛ یعن))ی

 می آی))د ه))ر ج))وری ش))ده، ه))وای حاجی ه))ا را داش))ته باش))د،

 آنجاس)))ت؛ آن)))وقت دع)))ا در آنج)))ا، ب)))ه واس)))طه ام)))ام زم)))ان

مستجاب می شود.

ک))ه همی))ن ج))ا، دعایم))ان  خ))دایا، پ))س م))ا ج))وری باش))یم 

مستجاب شود ما را بیامرز.
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یا علی
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